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به غیر آن ععدیه فرموده. خلب فلنن  ملورد « ال  غیر الصداق»که صداق باشد  فرموده انت امام حکم را از موردش

أ  ه ملن بلاب الانلتدلال »امام انراء کرده و ظاهر این اصراء این انت که « و ظاهره»الآیه این انت و إنراء امام 

 عل  محمد و آله. الله برای جلسه بعد. و صل  الله خب دیگه و عتمة الکلام ان شاء« بالآیة بالغاء الخصوصیة

  

 

 36جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

قه طاهره نلام الله علیها را خدمت ح رت بقیة الله الاعظم اروح ا فداه و ح رت فاطمه ود صدیو مسع میلاد م ارک

ک یم معصومه علیها السلام و همه شیعیان و موالیان خا دان عصمت و طهارت و شما اعزه بالاخص ع ریک عرض م 

الله. و هم چ ین ملیلاد فرز لد شاءیم ان ده باشو امیدواریم که همه ما جزو موالیان و شیعیان رانتین آن بزرگواران بو

 ک یم. بزرگوار صدیقه طاهره ح رت امام رضوان الله علیه را ع ریک عرض م 

خب بعد از آن که فرمود د حجیلت « و لع  عفسیر الآیة بالاعم کان من جهة الغاء الخصوصیة ای اً ف  روایةٍ أخری»

ان بشود یا مواردی که ظهور داشته باشد و آن ظهور اطمی  علم یاالغاء خصوصیت ثابت هست در مواردی که موجب 

ول  ظهور واقعاً برقرار باشد حالا چله موجب علم و اطمی ان بشود و یا این که  ه، موجب علم و اطمی ان هم  شود 

ظهور لفظ ، چه ظهور حال  گفت د حجت انت. حالا مؤکد این حجیت روایلاع  انلت کله از آن روایلات انلتفاده 

ا د و یا ایلن کله انتشلهاد مه معصومین علیهم السلام هم از راه همین الغاء خصوصیت انتدلال فرمودهکه ائ شودم 

شود که از باب الغاء خصوصیت کلمن  بعلض ائمله عللیهم فرمود د. یک  از مواردی که از بع   روایات انتفاده م 

فلن نْ ط  ْنل للکُلمْ عللنْ »مهریه انت که فرمود  اجع بهت که رای انالسلام انتشهاد یا انتدلال فرمود د همین آیه شریفه

خب یک روایتش را ق لاً خوا دیم، این روایلت  (4 ساء/) « لفْساً فلکُلُوهُ هل یئاً ملریئاً»یع   ش ءٍ من المهر، « ءٍ م  ْهُشل ْ

غیلر مهریله از املوال  هریه وم از مشاید عفسیر این آیه م ارکه به اع« لع »فرمای د فرمای د. م جدیدی که امروز م 

زوجه، از جهت... کان این عفسیر از جهت الغاء خصوصیت  یز در روایت دیگری غیر از روایت گذشته که خوا لدیم 
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بانل اده علن »رضوان الله علیله « محمد بن الحسن الطون »یع   شیخ طون  « و ه  ما رواها محمد بن الحسن»

بی یلد م لمره خب این جلا م « قال نملته عن قول الله عزوج  نماعه یس  عنعن عثمان بن عالحسین بن السعید 

گردد یا ضمیر به غیر امام، انت یع   امام در روایت ذکر  شده که از کدام امام انت، آیا این ضمیر نملته به امام برم 

اج  شم اً هست گوی د که م ای به نماعه به حدی معتقد هست د به علما، بع   از علما مثلاً نؤال کرد د. خب عده

ایشان که برود از دیگران؛ غیر امام نؤال ک د بعد بیایید این را برای این و آن  ق  ک د، ایلن خیلل  مسلت عد انلت. 

گوی د  ه، نماعه در این حد مث  زراره  یست، زراره بله، م مرات زراره حجت انت چون شمن زراره بع   هم م 

را بیاید  ق  ک د بدون ذکر  ام ول  نماعه در این حد  یست. اما از راه  دیگرانه حرف ها انت کبالاعر از این حرف

ک  د و آن شهادت محدثین بزرگوار قدمای انت که ایلن را بله ع لوان روایلت در دیگری این روایات را درنت م 

ز معصوم صلادر ن که ایع   آها به این انت که این را روایت پ داشت د، روایت شان ذکر کرد د. این شهادت آنکتاب

ها از دنترس خلارج ها قریب العصر به معصومین علیهم السلام هست د و ه وز شواهد و قرائن و اینانت و چون آن

ها راه داشت د که بفهم د و معمولاً این م مرات وجهش این بوده ظاهراً که این اصحاب ائمله عللیهم  شده بوده و آن

کرد د اول ملثلاً آن دفتلر  وشلته بود لد ایلن ش ید د در آن ث ت م که م ایاع  که رو السلام که یک دفتری داشت د

 لام را  گفت د و ع ه، و ع ه، دیگر اینمروی از امام صادق علیه السلام انت که ما ش یدیم، بعد دیگه ه  م روایات 

ام در یلک بلاب  قلرار هر کلد ع انب کرد د. بعد که آمد د علما آن روایات را در کتب جدید آورد د و بهعکرار  م 

همان بوده که اول ذکر  داد د دیگر همان ع ه را آورد د که قهراً چون... در آن کتاب معلوم بوده مرجع ضمیر کجانت،

کرده اما در بقیه دیگه که از آن صدر  یامده همه جا، قهراً م مر شده و برای ما مح  عردید شده اما ایلن عردیلد بله 

 یم که شیخ طون  که این روایت را دارد در کتاب عهذیب یا انت صار به ع لوان روایلت ح  بک عوا یمهمین  حو م 

ک د، این شهادت ایشان انت که این مرجع ضمیر یک  از ائمه عللیهم السللام انلت. از ایلن جهلت بیت ذکر م اه 

 عوا یم بگوییم که این م مرات حجت انت. م 

فللن نْ عن قول الله عزوج : اعوذ بالله من الشیطان اللرجیم )»ال کردم  رت نؤد از حگوینماعه م « قال نملته»بله 

« م ه»های شما برای شما، از بخش  اگر رضایت داد د و طیب  فس پیدا کرد د خا م« (ءٍ م  ْهُ  لفْساًط  ْنل للکُمْ علنْ شل ْ

یع ل  از حیلث «  ن  فسلاًطل»شلد. شلما بااز آن صداق، از بخش  از آن صداق رضایت پیدا کرد د که در اختیلار 

آن ش ء را « فلکُلُوهُ هل یئاً ملریئاً»شان، این  فساً عمیز انت. از حیث  فس و ضمیرشان این رضایت را پیدا کرد د  فس
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فرمود « قال یع   بذلک»حالا این را نؤال کرد د که این مقصود چیست؟ « قال»عصرف ک ید به خوش  و گوارای ، 

اموال  که « بذلک اموالهن الت  ف  ایدیهن من ما یملکن»ه این کلام که خدای متعال باشد گوی د ده انتکه قصد فرمو

هلا انلت.  له، ها انت، به ودیعه پلیش آناموال  که مالکش هست د،  ه به اما ت پیش آن ها انت، آندر دنتان آن

رد د بلرای شلما و طیلب  فلس حلال کزی را اموال  که مالک آن هست د و مال خودشان انت. اگر از آن اموال چی

داشت د که شما عصرف ک ید برای شما حلال انت. خب با این که آن جا آن که در آیه شریفه هست صداق انلت در 

این یرید، وجه  بلرای عوجیله آن  یسلت الا ایلن کله بگلوییم الغلاء « یرید»فرماید این آیه شریفه اما ح رت م 

   این درنت مصداق ذکر شده، صداق ذکر شده ول  خصوصلیت  نت. یعوصیت اخصوصیت انت. همین الغاء خص

شان انت،  ه ایلن کله چلون مللک خاصل  انلت، چلون برای صداق  یست، صداق هم از باب این انت که ملک

شلود شان انت، چون ملکش انت و راض  انت برای شما حلال انت، خب بقیه اموال هلم هملین جلور م ملک

 اء خصوصیت. ان الغشود همدیگه. پس این م 

الغاء الخصوصیة بما رواه ثقة الانلام عن محمد بن یحی  عن احمد بن محمد عن عل  ثم إ  ه قد یستدل عل  اعت ار »

خب این روایت هم که در کاف  شریف هست، امروز ثقة الانلام « بن الحکم عن العلاء بن رزین عن محمد بن مسلم

در ازم ه نابقه خیل  شمن بالای  بوده یع ل  انللام بله او اعتملاد نلام ثقة الاشم ش یک مقداری پایین انت ول  

ک د؛ ثقة الانلام. مرحوم کلی   معروف به ثقة الانلام انت برای این که کتاب کاف  واقعاً و شمن ایشلان و مقلام م 

بما رواه »لام. خب ة الانشود ثقایشان خیل  بالا انت، ایشان مورد اعتماد طایفه امامیه انت فلذا به ایشان گفته م 

عن »محمد بن یحی  العطار من الاجلاء و ثقات انت. « ثقة الانلام رضوان الله علیه و رحمه الله عن محمد بن یحی 

که این یا احمد بن محمد بن عیس  انت، که باز من الاجلاء انت و از بزرگان قم بوده، از علملای « احمد بن محمد

یا احمد بن محمد بن اب   صر انت، یا احمد بن محمد بن « د بن عیس  ع یدیبن محماحمد »بسیار بزرگ قم بوده، 

ما در رجال چهلار،  عل  بن الحکم،« عن عل  بن الحکم»ها باش د من الثقات هست د. خالد برق  که هر کدام از این

. بحلث بسلیار طویل  و وثاقتلهیث ت  هایشان لمها ث لتل وثاقته، بع  پ   ع وان عل  بن الحکم داریم، بع   از آن

ف  شرح العروة، چهار صفحه شاید معط  شد د که این عل  بلن الحکلم  عری   دارد. مرحوم شهید صدر در بحوثع

ها انت، بحث عفصیل  مفصل  دارد،  تیجه این انت که این عل  بن الحکم، م صرف انت به آیا کدام عل  بن الحکم

 آن ثقه. 
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که وثاقت و جلالت او روشن انت. پس این « عن محمد بن مسلم»اصحاب ا انت، ثقات  که از «عن العلاء بن رزین»

روایت به حسب ن د معت ر انت. علاوه بر این که این روایت در کاف  شریف انت و ما عرض کردیم کله روایلات 

اول  ی ل  درکاف  حجت انت ولو این که ممکن انت رج  و شخص  که در ن د واقع شده ضعیف باشلد. چلون کل

اخلذاً بله ک م از معصومین علیهم السلام انلت. تاب کاف  شهادت داده که این روایاع  که در این کتاب من  ق  م ک

گلوییم ایلن روایلت شهادت خود کلی   که شهادت داده به این که این روایات صدلرل من المعصوم علیه السلام ما م 

ع شده باشد ضعیف باشد یا ما مجهول باشد برای ما،  د واقه در نمعت ر انت عل  رغم این که ممکن انت شخص  ک

های عفصلیل  گوییم کاف  انت. حالا بحثو لکن چون ایشان ثقه انت و خ رش محتم  الحس و الحدس انت م 

ها هم هست و این م  ا خیل  به آن دیگر عرض کردیم و بع   دونتان هم پیاده کرد د و م تشر کرد د، روی نایت

ای قائم بشود و بفهمیم کلی   اشت اه کرده. خیل  جاها روایات کاف ... الا آن جای  که یک قری هد چون خورم درد 

خب بله، معصوم که  یست. اگر یک جا فهمیدیم اشت اه کرده از  احیه م مون مثلاً یک م مو   انت قاب  عصلدیق 

 مث  بقیه شهادات. ت انت شان حج یست خب بله، اما عا جای  که علم پیدا  کردیم خب شهادت ای

 س: ....

ج:  ه اکثر که  یست، خیل . آن به حسب اصطلاح انت. بله به حسب اصطلاح که ابن طاووس جع  فرموده که اگلر 

گوییم موثق انت. اگر  له، گوییم صحیح انت، اگر  ه، غیر امام  باش د ول  ثقه باش د م همه عدل امام  باش د م 

گوییم حسن انت، اگر هیچ کدام از این نه عا   اشلد اش د ول  مدح داشته باش د م اشته بثیق  داین جور   اشد، عو

گوییم ضعیف انت. بله این اصطلاح انت. اما عرض ما این انت که روایات کاف  ولو به حسب اصطلاح انمش م 

ما د که یک  فر از ین م مث  ا دهد که من این روایت را...را بگذارید چ ؟ ضعیف انت ول  کلی   دارد شهادت م 

گوید آقا من این مسمله را از این مرجع نؤال کلردم ایلن ش انید، م آید بیرون شما او را  م پیش یک مرجع  م 

گویم. این گوید آره آره من بودم رانت م ش اند که درنت انت م جوری جواب داد د، یک  فر دیگر که او را م 

 دهد که بله این از امام صادر شده. گوید، شهادت م گوید آقا رانت م م دارد  کلی   ما د.جا هم مث  همین م 

 س: ....
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شود ممکن انلت شود  ه، آن چه که در طریق امتثال احکام واقع م ج: آن چه که در طریق انت  اط احکام واقع م 

فرمود لد اگلر از کسل   الاصولحقایق خواهد فلذا آقای حکیم فرموده انت؛ هم در مستمسک، هم بگوییم بی  ه م 

خواه  پشلت او  ملاز ک د. اما اگر م خواه  عقلید ک   همین که یک  فر عادل بگوید این عادل انت کفایت م م 

خواه  بخوا   در مقام امتثال انت  ه در مقام ععلیم حکلم، املا وقتل  بخوا   باید دو  فر بگوی د. چون  ماز که م 

گوییم یک  فر عوثیلق بک لد کفایلت خواه  بک  ، فلذا ما عوی رجال م ل م حکم م عع  ،او بک خواه  عقلید از م 

ک د، برای چ ؟ برای انت  اط. اما برای این که احکام عادل را بر او بار ک یم آن جا ممکن انت بگوییم بی  ه لازم م 

هلد داده بشلود، چیزهلای  کله و بخواجلوی اداریم. احکام دیگر، یع    ماز پشت نر او بخواهیم بخوا یم و طلاق 

 عدالت در آن شرط انت. 

 س: ....

 ج:  ه، 

 س: ...

یع   از رهگذر آن و به طریق آن احکام ج: بله، مث  ععل م انت دیگر، یع   آن جای  که برای ععل م انت. عقلید ک ید 

 اله  را به دنت بیاورید. 

 هیلنلمللْتُ ألبللا عل ْلد  اللَّله  عل»فرماید که محمد بن مسلم م « لیه السلامه  ع اللَّنلمللْتُ ألبلا عل ْد  قال»فرمای د که خب م 

پلس آن « فلمُعْت قلتْ»ای بود یع   یک ک یزی داشت یک مردی برای او یک جاریه« السلام علنْ رلجُ ٍ کلا لتْ للهُ جلار یلةع

از ایلن « فوللدت»ه آزاد شد رفت ازدواج کرد ن جارین که آبعد از ای« فلتلزلوَّجلتْ»جاریه آزاد شد، آزاد گردیده شد. 

آیا آن مولای اولش  ه این زوجه، آن « أل یلصْلُحُ ل ملوْللاهلا الْملوَّل  ألنْ یلتلزلوَّجل ابْ لتلهلا»ازدواج یک فرز د دختری گیر او آمد. 

قللالل لللا »ده ازدواج ک د؟ پیدا ششوهرش عوا د با دختری که برای این ک یز از این شوهر ثا  ، از این مولای اول م 

ح رت فرملود « ول ه  ل ابْ لتُهُ»عوا د ح رت فرمود  ه، این دختر بر آن مولای اول حرام انت و  م « ه  ل علللیْه  حلرلامع

 ول الْحُرَّةُو »فرمای د که این دختر اونت. این جا خب روشن انت، این مجاز انت یع   به م زله دختر اونت. بعد م 

شود دا ید، با ربی ه حر ه  م حُر ه و مملوکه در این حکم برابر هست د. خب شما که حر ه را م « لُوکلةُ ف   هلذلا نلولاءعلمْلمْا

« هلذه الآیلةثُلمَّ قللرلأل »ک لد ما د فرقل   م ازدواج کرد. این مملوکه انت، دختر این مملوکه هم مث  ربی ه حر ه م 
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 ول رلبائ  ُکُمُ اللَّاع   ف   حُجُور کُمْ»این  ق  بعد این آیه م ارکه را علاوت فرمود ه حسب رمود بح رت این فرمایش را ف

عان انت که آن ها، ربائب همسرانفرماید بر شما حرام انت ازدواج با آنیک  از مواردی که قرآن م  .«من  سائکم

  که ق لاً شوهر داشلته و از آن شلوهر ک خا می با یک  د یع   یک مردربائب در دامان شما دار د پرورش پیدا م 

گوییم از باب مثال انت. حالا آمد ازدواج کرد، قهراً ق لش یک فرز د دختر دارد، یع   دختر دارد، حالا یک  که م 

د آید دیگه، قهراً این فرز د در دامان این شلوهر جدیلد دارآید خا ه این شوهر جدید با فرز دش م این خا م که م 

عوا ید ازدواج ک یلد. فرماید که شما با این ربی ه  م ک د، در خا ه اونت و  فقه اونت مثلاً. قرآن م م  ش پیداپرور

عوا ید ازدواج ک ید. حالا ال ته این جا آیا محرمیت عا ک  شود، با این  م کمن  این به م زله فرز د خودعان حساب م 

  از دخول هم همین جور انت یا ایلن مشلروط بله دخلول که ق  جا هستها، یک اختلافاع  در این هست و این

 های  انت که در این مسمله هست.ها حرفانت، این

خب این آیه مال کجانت؟ مال ربی ه  ساء ا سان انت یع   همسرش بوده حالا او از شوهر ق   فرز دی داشته آمده 

شلود. آید که مشمول این آیه  م رز د گیر او م بعد ف ک دم رود شوهر در دامان این، اما آن جای  که زوجه بعد م 

این آیه مال این انت که از شوهر ق   فرز د داشته بعد آمده با یک مردی ازدواج کرد، همراه فرز دش آملده علوی 

شلده،  د آزادز دگ  این مرد، آن که ایشان نؤال کرده این   ود که، این بود که وقت  با این مرد بوده فرز د  داشته، بع

دار شده از آن زوج بعدی. اما ح رت نلام الله علیله کلمن  ایلن آیله را رفته ازدواج کرده، بعد از این ازدواج فرز د

آید انتدلال به این آیله؟ خوا د د و حکم این جا را هم از آن انتفاده کرد د. حالا این جا براناس چ  جور در م 

پس قد یستدل به این روایه م ارکه و انتدلال امام علیه السللام  یست. دو عا الغاء خصوصیت. بگوییم فرق  بین این 

 شود الغاء خصوصیت درنت انت، حجت انت و الا چه راه  دارد؟ به این که معلوم م به این 

 س: ...

 اشد. ک د لع  در ع ارت بعان بالاخره ع ور م ج: حالا این عقریب انتدلال را بگوییم، هر چه شما الان در دل

بر اعت ار الغاء خصوصیت به ایلن روایلت، بله چله « بدعوی أن  الظاهر أن  الامام علیه السلام قد یستدل»فرماید م 

یستدل بدعوی أن  الظاهر أن  الاملام علیله »این بدعوی جار و مجرور، متعلق به آن یستدل هست. « بدعوی»عقریب 

أن  الظلاهر أن  الاملام « بالآیة الکریمة»آن زن باشد ص یه  واج بادر مقام انتدلال بر حکم که عدم جواز ازد« السلام
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خواه لد بخوا  لد. به این آیه انت.  ه در مقام این هست د که حالا به م ان ت این آیه را هم م « ف  مقام الانتدلال

م بود. اما اگر  اعما نتدلالخواه د این آیه را بخوا  د که بالاخره یک ربطع مای  دارد، این ااگر بله امام به م ان ت م 

خواه د بر آن حکم انتدلال ک  د، یع   بفرمای د من این حکم بگوییم  ه، ظاهر حال این انت که امام به این آیه م 

عوا ید با این آیه بر دیگران انتدلال ک ید. خب ظاهر این انت حالا فعلاً در مقلام را از این آیه فهمیدم و شما هم م 

در مقام انتدلال بر حکم هسلت د بله « أن  الظاهر أن  الامام علیه السلام»ر این انت که ید ظاهگوم  عقریب انتدلال

وقت  در مقام انتدلال شد، واضح انت که انتدلال به ایلن « و من الواضح»این آیه کریمه. در مقام انتدلال هست د. 

« ق ب ت المرأة الم کوحه ب کاحٍ صحیحٍل  مطل سان اإ  ما یتم بعد الغاء الخصوصیة عن ب ت الت  ه  ف  حجر الإ»آیه 

پذیرد بعد الغاء خصوصیت از ک ؟ از آن دختری که در حجر ا سان بوده، در اثر این که بلا این انتدلال نرا جام م 

مادرش ازدواج کرده، او با مادرش آمده در حجر این که در آیه ذکر شده. از این الغاء خصوصیت ک یم به چل ؟ بله 

ای که م کوحه ا سان انت. حالا چه ق   بوده چه بعد بوده. ز   که م کوحه کس  باشد، دختران او مرأه ق دخترمطل

ک لد، بله مطللق ایلن چه دخترا   که ق   از شوهر دیگری پیدا کرده، چه دخترا   که بعداً از شوهران دیگر پیدا م 

کما این که فقهلا «  کما فهمهه الفقهاء بعد ذلک صحیحٍب کاحٍ ال  مطلق ال  ت المرأة الم کوحه»فرماید ععدیه ک یم. م 

بعلد »شان همین جور جلواب داد لد. بعد ذلک یع   بعد از این انتدلال امام همین جور فهمید د و عوی متون فقهیه

 به این آیه م ارکه. « ذلک ای اً ف  مقام الانتدلال

لأن  الغاء الخصوصیة عن مورد الآیلة  لآیةلامه لیس ه ا بصدد الانتدلال باو لکن یمکن أن یقال إن  الامام علیه الس»

الکریمة لیس عرفیاً فتعمیم الإمام علیه السلام للحکم من موردها لیس من هذا ال اب ب  من باب عفسیرها بملا ع لده 

یست که امام به ظاهر شود این انت که این مطلب برای ما ثابت  حاص  جواب  که این جا داده م « من علومٍ خاصة

خوانت د انتدلال ک د راه  جز این  داشت کله از خواه د انتدلال ک  د، بله اگر امام به ظاهر این آیه م این آیه م 

خواه د به بطن این آیه و بما ع لده ملن العللم بله راه الغاء خصوصیت باشد. اما  ه، ممکن انت امام علیه السلام م 

ک  د، خب بله آن دیگر ربط  به الغاء خصوصیت و این مسائ   دارد و یه دار د انتدلال م بطون آیات، به بطن این آ

این جا بعید  یست این جور باشد، چرا؟ چون این الغاء خصوصیت اصلاً عرفیت  دارد بلکه خصوصیت وجلود دارد 

ز لدگ  ایلن انلت،  آید عوی خا ه زوج، خب عوی دنت و پای این انلت، علوییع   آن ب ت  که همراه همسر م 

شود گفت که بله این در حکم فرز د عونت، با این ازدواج  کن. اما حالا شود، این جا م پهلوی این دارد بزرگ م 
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این زن از این مرد جدا شده رفته با یک مرد دیگری ازدواج کرده، ممکن انت بیست نال، ن  نال بعداً از آن مرد 

  فرز د عونت. این خصوصیت واقعاً وجود دارد در آن ربلائ   کله در... فللذا دیگر ب ت  پیدا شده بگوییم او هم مث

الغاء خصوصیت این جا یک الغاء خصوصیت عرف   یست که ما بگوییم از راه الغاء خصوصیت انت. ب ابراین املام 

 لد ائمله عللیهم چه جور به این روایت انتدلال فرمود د؟ بما ع ده من العلم به بطون آیات. و این مطل   انت که ع

دا یم عوا م همه آن... ملا چله مل السلام انت دیگر. امیرالمؤم ین علیه السلام که فرموده من از  قطه باء بسم الله م 

 نلام الله علیهم اجمعین. ها انت. هایش دنت ما  یست، دنت آنها روابطش چه جوری انت، فلان انت. فرمولاین

این جا صدر و ذیل  یلک « إن  الامام علیه السلام لیس ه ا بصدد الانتدل بالآیةو لکن یمکن أن یقال »فرماید: م 

این « بظاهر»باید یک « بظاهر الآیة» ه، « لیس بصدد الانتدلال بالآیة»،  «بظاهر الآیة»خرده  انازگار انت. این 

الغاء خصوصیت از مورد آیله  چون« الخصوصیة عن مورد الآیة الکریمة لیس عرفیاً لأن  الغاء»جا اضافه ک یم. چرا؟ 

با این بوده،  کریمه که مورد آیه کریمه آن ب ت  انت که همراه مادرش آمده عوی خا ه این زوج و این جا بزرگ شده،

شود این خصوصیت را الغاء ک یم و به مطلق ب ت عسلریه بک لیم. مورد آیه این انت. خب این خصوصیت دارد،  م 

یه ذکر شده ععملیم دادن املام علیله السللام حکلم را از از موردش که در این آ« للحکم فتعمیم الامام علیه السلام»

از این باب که باب الغاء خصوصیت عرفیله باشلد  یسلت. « لیس من هذا ال اب»موردش که در آیه شریفه ذکر شده 

ت از علوم خاصه و ویژه. بلکه از چه باب انت، از باب عفسیر این آیه انت به آن مع ا و آن چیزی که ع د الامام ان

پس امام به آیه انتدلال کرد د اما  ه به ظاهرش، بلکه به باطن آن، فلذا عرض کردم آن جا باید ظاهر اضافه ک یم و 

 آید. الا عهافت صدر و ذی  لازم م 

 لیم آن ای انت که بعد ازدواج کرده، پس این را باید الغاء خصوصلیت بکس: این بحث  که الان هست در مورد امه

 زوجه که امه باشد...

امه هم م کوحه انت به  کاح صحیح.  کاح « ج: بله، یع   آن که... فلذا عع یر کرد به المرأة الم کوحة ب کاحٍ صحیحٍ

 اش که عقد و ازدواج  یست.  کاح یع   همان  کاح. همه

خب « ة راجعع ال  ال حث الصغرویو عل  أی حال فقد ع ی ن من جمیع ما عقدم أن  ال حث عن حجیة الغاء الخصوصی»

ده د به این  کته که بحث از حجیت الغاء خصوصیت در حقیقت یک بحث صغروی انت یع   در پایان باز عذکر م 
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ک یم آیا الغاء خصوصیت.... آیا قطع حجت انت یا  ه؟ اطمی ان حجت انت یا  ه؟ ظهور حجت انت یا  ه؟ بحث  م 

ها ها را یا  ه. اگر یوجب اینبحث در این انت که آیا الغاء خصوصیت یوجب اینها مسل م انت که حجت انت، این

شود، موجب را که دیگه حجیتش معلوم انت. پس بحث بحث صغروی انت که آیا الغاء خصوصیت موجب علم م 

ای  کله جاهل شلود. آنشود یا  ه؟ که گفتیم م شود، موجب ظهور عال  م شود، موجب ظهور لفظ  م اطمی ان م 

که حالا عل  أی حال یع   نواءع این که انتدلال به این روایلات عملام « و عل  أی حال»شود بله حجت انت. م 

 باشد یا عمام   اشد. 

این بحث راجلع انلت در حقیقلت بله بحلث « و قد ع ین من جمیع ما عقدم أن  ال حث عن حجیة الغاء الخصوصیة»

ن جا وجود دارد یا  ه، صغرای اطمی ان، صلغرای قطلع وجلود دارد یلا صغروی  ه ک روی، صغری، همین صغرای ای

لت قلیح صلغراً »عن ث وت آن الغاء به قطع یا به اطمی ان، یا به ظهور عرفل  « ال  ال حث الصغروی عن ث وعه» دارد. 

بحث صغروی انت برای چ ؟ برای م قح ناختن صغرای ک رای حجیت ظهور. یع   ما علوی ایلن « لک ری حجیته

خواهیم صغرای  برای ک رای حجیت ظهور یا حجیت قطع یا حجیت اطمی ان درنت ک یم، بحث ک یم. ع قیح کتاب م 

همان طور که مث  همین نخن که در حقیقت بحث صغروی انت  ه ک روی گفتله « کما یقال مث  ذلک»ک یم آن را. 

اگر یادعان باشد حالا در کفایه آقایلا   « یهالراجع ال  ال حث عن ظهور الکلام ف»شود در بحث از حجیت مفهوم م 

شود که ما در بحث مفاهیم بحث صلغروی های دیگر آن جا هم گفته م که خوا د د این قسمت کفایه را، یا در کتاب

پذیریم ک یم که آیا شرط ظهور در مفهوم دارد یا  دارد؟ آیا وصف ظهور در مفهوم دارد یا  دارد و هکذا. یع   م م 

ظهور باشد حجت انت، این ک ری مسل م انت. بحث از صغری انت که این ظهور وجود دارد یا  دارد. ایلن  که اگر

در موارد الغاء خصوصیت آیا ظهور در عدم خصوصیت در این  خواهیم بگوییم در این موارد،جا هم همین انت، م 

داشته باشد خب ظهور عملام انلت یلا  عصر و عدم ما ع در خصوصیات موجود در فرع وجود دارد یا  دارد که اگر

و لا یث ت الغاء الخصوصیة الا ف  ما لو فهم العرف و »قطع عمام انت و اطمی ان عمام انت و کار عمام انت و الا فلا. 

شلود مگلر فرمای د باید عوجه داشته باشیم که الغاء خصوصلیت ثابلت  م م « العقلاء عدم دخ  القید ع د الاطلاق

فهم عرف  خودش و به ارعکازات خودش به ن ب ان اب گفته شده ق  ، بفهمد که این خصوصیت  جای  که عرف به

ای که بر عدم خصوصیت وجود داشته باشد. اگر وجود داشته باشد از باب الغاء خصوصیت  یست  دارد. بدون قری ه

گوی لد الغلاء خصوصلیت. الغلاء ه  م مث  این که امام علیه السلام بفرماید من از باب مثال گفتم. آن جا  ه، به این ک
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ک د به ایلن اش به ن ب آن ان اب گذشته حکم م خصوصیت آن جای  انت که بلاقری ةٍ عرف به حسب فهم عرف 

 که  ه، مع ای این کلام این انت. خصوصیت  دارد. 

 قید را ع د الاطللاق،مگر در موردی که اگر بفهمد عرف و عقلاء، عدم دخ  « و لایث ت الغاء الخصوصیة»فرماید م 

ای که گفته باشد کله ملن از ای وجود  دارد و فقط کلام هست و کلام،  ه قری ه ویژه خاصهیع   وقت  که هیچ قری ه

گوید مثلاً از بلاب مثلال. خلب آن جلا ز د م گویم. مثلاً از باب مثال گاه  آدم خودش که حرف م باب مثال م 

رج ع شلک  فل  الأذان و قلد »مث  این ع ارت « مث  رج ع»الغاء خصوصیت.  گوی دروشن انت، در آن جا که  م 

رج ع دخ  شک ف  الأذان و قد دخل  فل  »آقا نؤال کرده رج ع ف  الأذان... این را امام فرموده « دخ  ف  الإقامة

کش  ک د، ب لا را بلر فرماید اعت ا به شک د اذان گفته یا  ه. مثلاً روایت م مشغول گفتن اقامه انت شک م « الإقامة

آید کله بلین زن و ملرد فلرق بی د عوی ذه ش م این بگذارد که اذان را گفته. خب آیا وقت  این روایت را کس  م 

فهمد که این احکام   یست که زن و مرد فرق بک د، این مال مکلف انت، مال  ملازخوان انلت، حلالا ک د؟ م م 

  مازخوان زن باشد یا مرد باشد. 

شود. فقیه آن کس  انت که فهلم که رق ا الله ع ارک و ععال  و الا فقه خراب م « لایحتم  ف  المتفاهم العرف فن  ه »

اش را از دنلت  لداده باشلد. عرف  داشته باشد. اگر علوم دیگر را هم خوا ده و دقیق الفهم شده، ایلن فهلم عرفل 

دخالت داشتن بودن آن شلاک، رجل  بله « ا الحکملایحتم  ف  المتفاهم العرف  دخ  کو ه رجلاً بخصوصه ف  هذ»

آن هم همین جور انت. حکم او با « کذلک»ع د العرف « فالمرأة ع دهم»خصوص این دخالت در این حکم  دارد. 

گویلد واقعاً حکم م « و اما لو احتم  عرفاً دخ  خصوصیة للقید ف  الحکم»ک د. و اما اگر یک جای  مرد فرق  م 

زدیم که دختلری کله در داملن ت آن جا دخالت در حکم داشته باشد، مث  همین مثال  که م  ه شاید یک خصوصی

آن جا خصوصیت از « فلیست الخصوصیة ملغاةً عرفاً»ک د. ک د که این آمده، واقعاً فرق م ز   دارد پرورش پیدا م 

مال خصوصیت  زد عرف م تفل  آن جا احت« و لایکون احتمال الخصوصیة م تفیاً ع دهم»شود،  ظر عرف ملغ   م 

مگر یک قری ه داخل  یا خارج ، داخل  عرض کلردم مثل  « الا اذا وجدت قری ة داخلیة أو خارجیة علیه» یست. 

ها قری ه داخل  انت گوید یک مثال  برای شما بز م، آن جوری بگوید، خب اینگوید مثلاً، یا م این که خودش م 

شود از این که این حرف از باب مثال بلرای او بیان یک مطل   انت که فهمیده م  یا از قری ه خارج  مثلاً در مقام

 شود. دارد زده م 
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از این قری ه داخل  « ع ها»شود که گاه  عع یر م « و قد یع ر ع ها بموجب الغاء الخصوصیة و قد عقدم ال حث ع ها»

 در ابحاث گذشته. « قد عقدم ال حث ع ه و»یا خارج  به موجب الغاء خصوصیت در کلمات اصولیین و فقهاء. 

آن خصوصیت  داشته باشد، موا ع برای نرایت هم « و فقدت الموا ع ع ه»یک قری ه این چ ی   « إلا اذا وجدت»بله 

یع   خصوصیات موجود در فرع احتمال ما عیت  داشته باشد. که اول  که وارد بحث الغلاء خصوصلیت مفقود باشد. 

ب الغاء خصوصیت  یاز داریم به این که خصوصیات موجلود در اصل  دخاللت  داشلته باشلد، شدیم گفتیم ما در با

 خصوصیات موجود در فرع ما عیت  داشته باشد. 

ز  د فرماید... حالا مثال م م « مث  أن یکون لمورد ال ص خصوصیة ولو بملاحظة احکامٍ أخر کما ف  عقد ال کاح»

داده بشود مث  این که بوده باشد برای مورد  ص  که حالا کس  بخواهد  برای این که پیش عرف، احتمال خصوصیت

و لو »از آن جا الغاء خصوصیت بک د و ععدی بک د، خصوصیت . برای مورد  ص یک خصوصیت  وجود داشته باشد 

ین یلک ولو به ملاحظه احکام دیگری که برای آن مورد  ص وجود دارد، به لحاظ این که ا« بملاحظة احکامٍ أخرٍ له

آید لع  پس خصوصیت داشته باشد. مثلًا احکام دیگری دارد که این احکام در مورد فرع  یست، عوی ذهن ا سان م 

باشد. خب حالا اگر این جا ع د شهود عدل باشد و در ملورد  لدر مورد طلاق  صوص داریم که باید ع د شهود عد

ها این« ه  مطلقة، ه  م ا ه»بگوید  «ه  طالق»د، بگوید طلاق گفته شده باید صیغه ویژه و خاصه به کار برده بشو

علوا یم در ایلن جلا خورد. باید صیغه خاصه داشته باشد. م به درد  م « ه  م فکه، ه  محرمة»خورد، به درد  م 

گوید  ه وللو بله ملاحظله احکلام خواهد، م بگوییم که این طلاق انت آن هم  کاح انت، آن هم صیغه خاصه م 

آید که لع  شارع برای این یک خصوصیت  قائ  انت. خب مثلاً طللاق ای که طلاق دارد آدم عوی ذه ش م خاصه

ها یک چیزهای  ن دارد. باید ع د شهود عدل باشد، اینباید در طهر غیر مواقعه باشد، این یک خصوصیت  انت که آ

م  یست شهود عدل باشل د، مسلتحب انلت، عوا د عزوی  بشود، لازکه انت شارع در  کاح  فرموده، حائض هم م 

دهیم پس یک خصوصلیت  بایلد ک د احتمال م واجب  یست شهود عدل باش د. همین که این احکام با هم فرق م 

 باشد که آن جا هم گفته باید صیغه خاصه باشد و در  کاح این را  فرموده باشد. 

فلا وجه لتعدیلة »اح،  زد جمیع مل  یک خصوصیت  انت برای عقد  ک« کما ف  عقد ال کاح فنن  له»فرمای د که م 

أو یکون الحکم مخالفاً للقاعدة »مثلاً به بیع، به اجاره، به جاهای دیگر. « الحکم بالصحة و اللزوم م ه ال  غیر ال کاح

اعلث آید. همین بیا این که حکم  که در اص  انت اصلاً مخالف قاعده انت، با قواعد جور در م « کما ف  الحکم
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أو یکون »دهد شود که ما احتمال خصوصیت بدهیم و  توا یم الغاء خصوصیت بک یم. عرف احتمال خصوصیت م م 

علف الم یع ق ل  ق  له »روایت داریم « الحکم مخالفاً للقاعدة کما ف  الحکم بمن  علف الم یع ق   ق  ه من مال بایعه

روختن مال مشتری  شده؟ خب مال هر کسل  هسلت وقلت آیا این خلاف قاعده  یست، مگر  فس ف« من مال بایعه

علف شد از کیسه او باید برود، چرا از کیسه بایع برود که از کیسه او خارج شده، از ملک او خارج شده؟ این حکلم 

عوا یم بگوییم خب حالا که در بیع این جوری انت، در صللح خلاف قاعده انت. حالا چون خلاف قاعده انت  م 

ذاعش خلاف قاعده انلت در ایلن جلا، احتملال انت، در اجاره هم همین جور انت؟  ه، این حکم هم همین جور 

عوا یم ععدیه ک یم. ب ابراین ایلن کله دهیم یک خصوصیت  شارع در بیع دیده که این فرمایش را فرموده. پس  م م 

بی یم ر یلک نلسلله احکلام مل شود از این که مورد اص  با مورد فرع دلع  خصوصیت داشته باشد عارةً  اش  م 

ک د که لع  خصوصیت داشلته باشلد. یکل  از اختلاف دار د. اختلاف در احکام این احتمال را در  فس ما ایجاد م 

شود که ما احتمال خصوصیت بدهیم و الغاء  ک یم چیست؟ این انت که حکم  که در اص  جهاع  که باز موجب م 

احتمال خصوصلیت در  عوا یم آن را ب ریم جاهای دیگر،قاعده انت  م  انت بر خلاف قاعده انت. چون برخلاف

 شود که خصوصیت وجود دارد. شود بلکه عث یت م  فس ما الغاء  م 

این حکم « أو یکون الحکم مخالفاً للقاعدة کما ف  الحکم بمن  علف الم یع ق   ق  ه من مال بایعه فن  ه لما کان»خب 

و »از بیع الغاء ک یم که گفت علف الم یع دیگر مال مورد بیع انت « الغاء الخصوصیة عن ال یع مخالفاً للقاعدة فلایصح»

و کذلک الحکم بخیار المجللس »التعدی ال  العقود الأخری کالإجارة و غیر جاره مث  صلح مثلاً. مث  م اربه مثلاً، 

بیعان « یا ال یعان بالخیار ما لم یفترقا« من العقود ف  ال یع حیث أ  ه مخالفع لإصالة اللزوم و لا مجال للتعدی ال  غیره

عوا یم بگوییم خب بیعلان خیلار دار لد، خیار دار د، )انمش خیار مجلس انت( مادام  که متفرق  شد د. آیا ما م 

عوا  لد فسلخ ک  لد، خب اجیر و مستمجر هم خیار دار د. عا اجاره داده م زلش را و ه وز جدا  شد د هلر کلدام م 

وا یم بگوییم؟  ه. چرا؟ چون خیار مجلس خلاف قاعده لزوم در معاملات انت، خلاف قاعده اولل  انلت وللو عم 

بی یم باب اجاره با باب بیلع بلا هلم ک م که ما م عخصیص زده او را در این زمان اما یک... و من این جا اضافه م 

ای که حساب  ند گیرا های نختد. شارع یک معاملههای  دارهای  دارد، با خیل  از ابواب دیگر خیل  عفاوتعفاوت

عان ند ثغور بشود و هیچ عزلزللزی در آن خواهد معماملهشود به ع وان بیع درنت کرده، گفته اگر خیل  م ثغور م 

جهالت هم اشلکال « یفتقر ف  الصلح ما لا یفتقر ف  غیره»  اشد بیع انت، فلذا... اما اگر  ه این جوری  یست صلح. 
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گوید آقا من این متاع  که در این گو   هست که معلوم  یست حالا چیه، با آن متلاع  کله در آن گلو    دارد. م 

ک یم، این مال عو باشد آن مال من باشد، حالا شاید مثلاً این پ  ه باشد، آن یک  ممکن انلت هست با هم مصالح م 

ع باط  انت اما مصالحه اشکال   لدارد. در مصلالحه شلارع دا  د اصلاً چیست، اشکال   دارد ول  بیکود باشد.  م 

ای که حالا خیل  ند ثغور در آن شده باشد و خواهد خیل  یک معاملهآنان گرفته برای این که مواردی که آدم  م 

خواهد آن جلوری باشلد، صللح را هلم همه جهات آن ملاحظه شده باشد، بیع را گذاشته برای آن جای  که آدم م 

خواهد اهمیت بدهد، کجلا آدم اهمیلت رده، چیزهای  را هم درنت کرده برای جاهای  که آدم این قدر  م درنت ک

 ک م. گوید آره مصالحه م خواهد بدهد؟ آن جای  که برای او هرچه باشد مهم  یست. م  م 

 س: ...

ک لد. الغاء خصوصلیت  م شود باید فحص بک د دیگر، عرف وقت  آمد فهمید دیگه ج: بله، عرف همین جوری  م 

کرد. وقتل  بله گوید اگر عرف به جای من بود الغاء  م ک د م خواهد انت  اط ک د، عوجه م فقیه  که حالا فقه م 

 ها عوجه داشت ؟؟؟این

 س: عرف فقهاء این جا م ظور  یست. 

که عوجه بله ایلن اختلافلات پیلدا ج:  ه. بله باز هم عرف انت م تها فقیه بما له من الفهم العرف . و عرف هم وقت  

 بک  د. 

و صلل  « و کذا الحکم بخیار المجلس ف  ال یع حیث أ  ه مخالفع لإصالة اللزوم فلامجال لتعدی ال  غیره من العقود»

 الله عل  محمد و آله. 

  

 37جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.


